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محمدصادق کوشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

عاقبت مصوبه 
غیر الزام آور پارلمان!

کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مشخصا کشورهای 

مهم این اتحادیه از جمله آلمان و فرانسه که از قضا 

نقش محوری هم دارند، رویه ای را که در طول 

سال های گذشته تا به امروز داشته اند، این بوده 

است که اگر تصمیمی در داخل کشور اتخاذ 

می کردند و آن تصمیم را موافق با امنیت و منافع 

ملی خودشان می دانستند، از جاری شدن آن در 

اتحادیه نیز حمایت و پشتیبانی می کردند.

اما برعکس آن هم بوده است؛ یعنی این گونه نبوده 

که این کشورها منافع و امنیت ملی خودشان را 

شــده در اتحادیه  قربانی تصمیمات اتــخــاذ 

اروپا کنند. به عبارتی هر کدام از این کشورهای عضو 

به ویژه کشورهای قدرتمند و محوری، تصمیمات 

اتحادیه را در چهارچوب تصمیمات و منافع 

خودشان می پذیرفتند و در این فضا حرکت کرده 

و می کنند. درباره مصوبه غیرالزام آور اخیر پارلمان 

اروپا، فرانسوی ها، آلمانی ها و کشورهای مهم دیگر 

اتحادیه مثل ایتالیا و اسپانیا به خوبی می دانند که 

اگر بخواهند این مصوبه را بپذیرند و اجرا کنند،

منافع و امنیت ملی آن ها به صورت جدی به خطر 

می افتد. در واقع دلیلی هم ندارد چنین حرکتی را 

انجام دهند و نفعی هم از این حرکت نمی برند.

به همین خاطر وارد این بازی نمی شوند و اعتنایی 

به آن مصوبه خاص نمی کنند. افرادی که سازوکار 

اجرایی اتحادیه اروپا و نحوه تعامل کشورهای 

عضو با ساختار اتحادیه را بررسی می کنند، این 

برایشان واضح است و موضوع پیچیده ای نیست؛

به همین دلیل از ابتدا که چنین مصوبه ای مطرح 

شد، کارشناسان امر می دانستند که این مصوبه 

بیشتر یک بحث تبلیغاتی است، یعنی بهره ای از 

اجرا نخواهد برد و جدی نیست و خیلی وزنی هم 

ندارد. چون چنین مصوبه ای اگر به فرض توسط 

کشورهای عضو اتحادیه پذیرفته شده و اجرایی 

شود، نفع خاصی برایشان به ارمغان نخواهد آورد 

و اما در مقابل برای منافع ملی کشورشان به صورت 

جدی زیان بار خواهد بود.

بنابراین دلیلی ندارد که این کشورها زیر مصوبه ای 

را امضا کنند که هیچ خاصیتی نــدارد و فقط 

ــاز است. در یک مورد کاملا متفاوت  دردسرس

اعلام کردن گروه  شاهد بودیم که تروریستی 

حزب ا... لبنان توسط کشورهای عضو اتحادیه 

اروپا با فرازونشیب های زیادی همراه شد و همه 

کشورهای اروپایی آن را نپذیرفتند و خیلی دچار 

دست انداز شد. به عنوان مثال آلمانی ها که آن 

را پذیرفتند، زیان کردند و موقعیت خودشان را 

در کشور لبنان از دست دادند. قبلا آلمانی ها 

ــم صهیونیستی و  عنوان واسطه بین رژی به 

ا... عمل می کردند که از ایــن جایگاه  ــزب  حـ

سقوط کردند.

ــزب ا... لبنان بود. این اتفاقات دربــاره گروه ح

موضع سپاه بسیار متفاوت است و وزن و جایگاه 

آن خیلی فرق می کند و کشورهای اروپایی دلیلی 

نمی بینند که بخواهند با مصوبه پارلمان اروپا 

همراهی کنند. منطقی هم ندارد و منافع آن ها به 

شکل فعلی تأمین می شود.

جواهری در شهر
به گفته رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس با استفاده از ظرفیت گوهرسنگ ها می توان سبب ساز توسعه اقتصاد و اشتغال  آفرینی  در مشهد شد

محمد کاملان

بر اساس آمار و ارقام های جهانی،

حــدود ۴۰ درصــد از سنگ های خبر

قیمتی دنیا در    قیمتی و نیمه

خراسان بزرگ قرار دارد و این 

خطه از ۶ هــزار سال پیش تابه امروز در حوزه 

طراحی و ساخت جواهرآلات فعال بوده است؛

ضمن اینکه بیش از ۲ هزار کارگاه گروهی و جمعی 

و فردی در ماجرای تراش و پرداخت و فراوری 

سنگ های قیمتی در مشهد وجود دارد و همین 

ظرفیت ها، شورای جهانی صنایع دستی را قانع 

کرد تا سال۱۳۹۵ مشهد را به عنوان شهر جهانی 

گوهرسنگ ها انتخاب کند و هم زمان سازمان 

میراث فرهنگی وقت هم مسئولیت دبیری شهر 

جهانی را به شهرداری مشهد بسپارد. مرکز 

پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه 

، نشست  پژوهی   ی مشهد ها   نشست   سلسله

گفتمانی مشهد، شهر جهانی گوهرسنگ ها را 

برگزار کرد؛ نشستی که در آن اقدامات شش سال 

گذشته در حوزه گوهرسنگ ها و کارهایی که برای 

تثبیت این ماجرا و استانداردسازی آن باید انجام 

شود، بررسی شد. رئیس کمیسیون ویژه توسعه و 

یــن نشست با تأکید بر  بهسازی تــوس در ا

ویژگی های خاص شهر مشهد که می تواند به 

اشتغال کمک کند، گفت: اقتصاد مشهد خواسته 

یا ناخواسته به اقتصاد زائر گره خورده است؛

علاوه بر آن فرصت هایی که در کشورهای مجاور 

شهر از آسیای میانه گرفته تا شرق ایران و گردش 

ارتباطی که به عنوان یک جهان شهر در دنیای 

اســلام دارد، نشان می دهد که ظرفیت های 

اقتصادی زیــادی بــرای اشتغال مهیاست که 

متأسفانه بسیاری از دستگاه ها به آن توجهی 

نداشته اند.

بخش دولتی و خصوصی باید با هم همکاری کنند

مجید طهوریان عسکری با اشاره به لزوم همکاری 

بخش دولتی و خصوصی برای شکوفایی اقتصاد 

شهر تصریح کرد: همراهی این بخش ها با هم 

زمان اقتصاد و اشتغال شهر را  تواند هم  می 

تحت تأثیر قرار دهد. آمارها می گوید که گوهرسنگ  

اقتصادمحور و پول ساز است؛ ولی کشورمان با 

داشتن بیش از دویست معدن ارزشمند نتوانسته 

است از این ظرفیت به اندازه ای که باید، استفاده 

کند.

 حل مشکلات اقتصادی حاشــیه شهر برای شورا

مهم است

وی افزود: در شورای ششم به اقتصاد درون شهری 

توجه داشتیم و داریم و قصد این بود که مشهد 

با بیست کلان شهر دیگر کشور از نظر اقتصادی 

گره بخورد و اقتصاد شهر فقط متکی به شهرسازی 

نشود و بتوانیم درآمد پایدار ایجاد کنیم. طهوریان 

در ادامه از حمایت ها و اقدامات عملی مدیریت 

شهری در دوره ششم برای حاشیه شهر صحبت 

کرد و در تشریح این اقدامات گفت: یکی از 

مسائلی که به آن تأکید داریم، بعُد اقتصادی 

حاشیه شهر است که برای تقویت آن از نظر 

عملیاتی به سمتش حرکت کردیم تا نشان دهیم 

توجه به حاشیه شهر عملی است و در حد حرف 

نیست. در گام اول ۴۵درصد از اعتبارات عمرانی 

به حاشیه شهر رفت و اکنون هر محله ۲۵ میلیارد 

اعتبار عمرانی ویژه خودش دارد که سعی می کنیم 

تا پایان دوره این عدد به ۶۰ میلیارد برسد. رئیس 

کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس تأکید کرد:

نگاه برنامه ریزی شورای شهر به سمت حل مسائل 

حاشیه شهر است که یکی از آن ها اشتغال است 

و تجربیات شهر جهانی گوهرسنگ ها نشان داده 

است که این تمرکز می تواند زمینه برون داد از یک 

معضل را فراهم کند.

وی با بیان اینکه باید در برنامه کوتاه مدت یک 

گفتمان عملیاتی در حوزه اقدامات گوهرسنگ ها 

با دو مؤلفه اشتغال و اقتصاد داشته باشیم، ادامه 

داد: تحرک شورای شهر مشهد ایجاد ۲هزار 

اشتغال است و اگر ظرفیت گوهرسنگ ها بیش 

از پیش فعال شود، بسیاری از معضلات اقتصاد و 

اشتغال در حاشیه شهر مشهد حل و فصل خواهد 

شد.

ظرفیت مشهد در گوهرسنگ ها بالاست

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر 

مشهد نیز با بیان اینکه از جاذبه های صنعتی 

مشهد وجــود زیـــورآلات سنگ های قیمتی و 

نیمه قیمتی است که جایگاه مشهد را ارتقا داده 

است، گفت: مشهد از سال۲۰۱۷ به عنوان شهر 

ها برگزیده شد که نشان  جهانی گوهرسنگ 

زمینه دارد. این  از پتانسیل بــالای مشهد در 

این ظرفیت خوب، مدیران شهری و استانی را 

بر آن داشت تا در تعامل میان دستگاهی برای 

بهره مندی از این نعمت و ایجاد برندی جهانی و 

رونق اقتصادی برای شهر و مردم به راهکارهای 

مختلفی فکر و برای رسیدن به آن تلاش کنند.

باید از خام فروشی جلوگیری شود

الهه سادات ذوقی حسینی با اشاره به انتخاب 

شهرداری مشهد به عنوان دبیری شهر جهانی 

گوهرسنگ ها ادامه داد: مشهد ظرفیت تولید و 

اشتغال زیادی در این حوزه دارد؛ ولی آن طور که 

باید، به آن پرداخته نشده است. حضور میلیونی 

زائران در مشهد ظرفیت بزرگی است که می تواند 

های قیمتی نقش ایفا کند و  در حوزه سنگ 

سوغات زائران را به ا ین سمت هدایت کند. وی 

افزود: باید در این حوزه تلاش شود تا از خام فروشی 

جلوگیری و با رونق دادن به کارگاه های پرداخت 

سنگ های قیمتی، زمینه بهره وری و اشتغال 

و زمینه صادرات فراهم شود. مدیریت شهری 

در این راستا تلاش هایی انجام داده است که باید 

با قوت و همت بیشتری در تعامل میان دستگاهی 

هدف نهایی محقق شــود. در بخش دیگری 

از این نشست، مسئول دبیرخانه شهر جهانی 

گوهرسنگ ها هم با تأکید بر اینکه انتخاب یک 

شهر به عنوان شهر جهانی به اشتغال پایدار،

جذب گردشگر و معرفی فرهنگ و سنت های 

آن شهر به دیگران و تجاری سازی شهرها کمک 

می کند، بیان کرد: ما پیش از هرکاری در مشهد 

و در حوزه گوهرسنگ ها نیاز داشتیم تا ساختار 

سنتی را به توسعه گرا تبدیل کنیم تا بستر آماده 

شود. در گام اول هنرستان هنرهای ایرانی و 

اسلامی و گوهرسنگ ها ساخته شد تا امروز 

چهار هنرستان با همین موضوع ایجاد شد و در 

گام بعدی هم دو موزه گوهرسنگ در موزه بزرگ 

خراسان و پارک موزه علوم زمین ایجاد شد. ملیحه 

سلطانی با بیان اینکه برخی قوانین در موضوع 

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی باید تغییر کنند،

گفت: قوانینی داریم که باید دگرگون شوند و 

متأسفانه صادر کننده و وار د کننده اسیر گره هایی 

می شوند که بسیاری از آن ها حل شدنی نیست.

وی تأکید کرد: ما آن طور که باید و شاید، فرصتی 

برای تعامل با شهرداری نداشتیم و امروز اما این 

فرصت فراهم است. سفره گوهرسنگ ها بسیار 

پربرکت است و از ابتدای استخراج تا فراوری آن 

دویست شغل ایجاد می شود که حتی می تواند 

حاشیه شهر و مشکلات آن را پوشش بدهد.

 قوانینی که مسیر گوهرسنگ ها را مسدود کرده

است

ــز تخصصی  ــرک ــر م ــدی ــی ، م ــی عــمــوی ــل ع

گوهرسنگ های ایرانشید نیز در ادامه با اشاره 

به سهم یک صدم درصدی ایران از ۱۲۰۰ میلیارد 

دلار گردش مالی گوهرسنگ ها در دنیا گفت: با 

توجه به ظرفیت مشهد و حضور ۳۰ میلیون زائر در 

شهر اگر وظایف معین شود و شهرداری به صورت 

جدی وارد گود شود، بخشی از مشکلات این حوزه 

برطرف می شود و ما هم می توانیم حرفی برای 

گفتن داشته باشیم.
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استاندار خراسان رضوی:

مسیر خدمت به مردم 
با جدیت پیموده می شود

اسـتاندار خراسـان رضـوی بـه 

همراه جمعی از مسـئولان اسـتانی خبر

از چنـد طـرح عمرانـی شـهر بازدید 

کرد.

نخسـتین ایسـتگاهی کـه  مسـئولان به همـراه 

ی  ژه هـا ز پرو ن رضـوی ا سـا ر خرا ا ند سـتا ا

محرومیت زدایـی مشـهد بازدیـد کردند، حر عاملی 

بـود. مدرسـه ۹ کلاسـه پیوند یـک، در حقیقـت 

 دبسـتانی نیمه تمام اسـت که در دهه فجر امسـال 

بـه بهره بـرداری می رسـد.

پـس از ایـن، حضـور در منـزل یکـی از مددجویـان 

کمیتـه امـداد در محلـه اسـماعیل آباد نیـز در 

ادامـه بـا حضـور اسـتاندار خراسـان رضـوی در 

اسـماعیل آباد همـراه شـد و یعقوبعلـی نظـری 

بـه مسـجد ابوالفضلیهـای منطقـه۲ رفـت تـا 

پـس از اقامـه نمـاز، مشـکلات مـردم را از نزدیـک

 بشـنود.  وی پیش از اینکه پشـت میز خدمت قرار 

بگیـرد، در سـخنان کوتاهـی به مـرور رونـد توسـعه 

ایـن محلـه از گذشـته تاکنـون پرداخـت و گفـت:

شرایـط ایـن محلـه در گذشـته به گونـه ای بـود کـه 

حتـی مهمانـان مـا از دیگراسـتان ها هـم در سـفر 

بـه مشـهد، از روی کنجـکاوی مشـتاق حضـور در 

اسـماعیل آباد بودند تا چالش ها و مشـکلات آن را 

از نزدیـک ببیننـد؛ امـا امـروز به برکـت تلاش هایی 

کـه مدیریـت شـهری انجـام داده، کار بـه جایـی 

رسـیده اسـت کـه اهالـی خـود تبیین کننده تحول 

و رشـد در ایـن منطقـه هسـتند.

اسماعیل آباد در تراز مشهدالرضا

وی افـزود: مسـیر خدمـت بـه مـردم بـا جدیـت 

پیمـوده می شـود. نظـری در آخریـن مرحلـه از 

برنامـه بازدیـدش از پروژه هـای محرومیت زدایـی 

مشـهد کـه بـا حضـور مدیـران و نمایندگان سـیزده 

دسـتگاه اجرایـی همچـون ادارات کل نوسـازی،

توسـعه و تجهیـز مـدارس، بهزیسـتی، کمیتـه 

امـداد امام خمینـی(ره)، تعزیـرات حکومتـی، جهاد 

کشـاورزی، آموزش وپـرورش، راه و شهرسـازی،

مخابـرات و نیـز شـورای هماهنگـی امـور بانک ها،

شـهرداری، نیـروی انتظامـی، آب وفاضـلاب،

شرکت توزیع نیروی برق شهرسـتان مشـهد، بنیاد 

شـهید و امـور ایثارگـران و آسـتان قـدس رضـوی 

برگـزار شـد، تأکیـد کـرد کـه کال اسـماعیل آباد از 

یـک منطقـه فراموش شـده و کانـون بزهـکاری 

در حـال تبدیل شـدن بـه یـک منطقـه شـهری در 

تـراز مشـهدالرضا(ع) اسـت و می تـوان امیـدوار بـود 

کـه بـا اسـتمرار تلاش هـای شـبانه روزی فرماندار،

شـهردار و دیگرمدیـران، ایـن رونـد رو به رشـد هـم 

ادامـه داشـته باشـد.
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شنبه
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شنبه
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 سروصدای شاغلام از همه بیشتر بود

سر میدان محمدیه آخرین نقطه 

حضـور مـا بـود. یعنـی خیلـی 

هـنر می کردیـم، تـا سر کوچـه 

آسـیا می رفتیـم و برمی گشـتیم.

کوچـه آسـیا خیلـی تنـگ بـود؛

به طوری که اگر نیسـانی می آمد،

بایـد خـودت را بـه ایسـتگاه پلـه 

علـی محـن زبـون می انداختـی 

ن  لـو ا د بـه  ی  تپیـد   می یـا 

حاج عبدالرحیـم یـا لای دیـوار 

و نیسـان آبـی لـه می شـدی. بـرف کـه 

می آمـد، کوچـه آسـیا منـع عبورومـرور 

می شـد. چـون بـرف پشـت بام ها را هـم 

می ریختنـد تـوی کوچـه و تونل می زدیم 

بـرای گرفـتن نـان.

عشـق مـا ایـن بـود کـه پشـت دیـوار 

قایـم بشـویم و نیسـان کـه رد می شـد،

بچسـبیم عقبـش و تـا سر کوچـه برویـم 

نـگار دنیـا را  و بعـد داد بزنیـم کـه ا

نیـم  نـد. یـا منتظـر بما ا   بـه مـا داده

عموشـکلاتی(حاج عبدا...) بیاید و برود 

سری بـه باغـش بزنـد و آب نبات ترشـی 

بانـو بـا وجـود  بـه مـا بدهـد. یـا مریم 

چشـم های عاجـزش بـا کاسـه و سـینی 

مسی از دالان زیر مسجد بیرون بیاید و 

خـبر خـوش گرفـتن مـوش را بـه ما بدهد 

و مـا هرطـور دلمـان خواسـت، انتقـام 

گردوهـای به تاراج رفتـه مریم بانـو را از 

مـوش بگیریـم!

امـا میـدان محمدیـه بـا آن درخـت تـوت 

باسـتانی اش حکایتـی دیگـر داشـت.

الزمان(عـج)، از سـمت مسـجد صاحب 

نـه ایـن مسـجد امـروزی، مسـجدی 

یـون  کـه صفـا و صمیمیتـش را مد

نمازگـزاران خالصـش بـود و چای هـای 

دبش غلامعلی خودو همه را به خودش 

جـذب می کـرد.

از آنجـا کـه می آمـدی، مغـازه آقابـزرگ 

بـود؛ بعـد آقارضـا پرداختی که قالی های 

مـردم را پرداخـت می کـرد، بـا شراکـت 

هـا  روی آن  للهـی. روبـه  آقـای عبدا

حاج حسـین آقا محمـودی و چنـد مغازه 

دیگـر بـود. تابسـتان ها می رفتند شـعله 

چنـار می آوردنـد و سـقف کوچـه را بـا 

شـاخه های چنـار سـایه می کردنـد و 

پاشـی و جـارو. خنـک می شـد و  آب 

دل چسـب.

میـدان محمدیـه بـا کفاشـی کاکا بـر 

انبـار شروع می شـد و بعـد  سردر آب 

مصـور و چراغ سـاز و آن طـرف حبیـب ا...

پردل(کـه ارزانـی جنس هایـش بیـداد 

می کـرد و حبیـب خـدا بـود) و ایـن 

طـرف حاج مهـدی تشـتریان و قصابـی 

فروشـی غـلام    یـی و میوه میثـم علیا

مـا  ا  . ( غلام شـا شـی ( با ر عطا

شـاغلام سروصدایـش از همـه 

بیشـتر بـود. داد مـی زد و شـعر 

می خوانـد:

گل بـه سر دارد خیـار

از حمیـد بلبـل تـا قاسـم رفیعـا 

شـی  با ر ی غـلام عطا گرد شـا

را کـرده بودنـد. کوچک تـر کـه 

بودم، حمید می رفت روی بشکه 

می نشسـت و مثل شـاغلام شـعر 

می خوانـد و توجـه مشـتری ها را جلـب 

می کـرد. مـن امـا آدم سـاکتی بـودم.

اهـل شـعرخواندن نبـودم. بیشـتر اهـل 

شـعرگفتن بـودم!

ر  بـا ن  رفـت میدا شـاغلام سـحر می 

فتح آباد. مجید را می فرستاد در خانه ما 

کـه با شـاغلام برویـم میدان. هوا تاریک 

بـود، تـوی میدان بـار بودیـم. جیب های 

شاغلام پر از اسکناس بود. بنچه پول ها 

را کـه درمـی آورد، مـن کیـف می کـردم و 

فکر می کردم برای پول دارترین آدم دنیا 

کار می کنـم. روزی یـک تومان(۱۰ریال) 

بـه مـن مـزد مـی داد. چندبـار مجیـد را 

فرستاده بود دنبالم، مجید شاکی شده 

بـود. عاقبـت شـاغلام گفـت همین جـا 

تـوی مغـازه بخـواب. مـادرم می نالید که 

بـرای یـک تومـان شـب را وسـط مغـازه 

می خوابی؟

گاهـی شـاغلام مـرا می فرسـتاد بـرای 

مـادرش چیـزی بـبرم. پیرزنـی بـود کـه 

در سـکوت زندگـی می کـرد.

   ر دوچرخـه ترین قسـمت کا قشـنگ 

سـواری با مجید بود. مجید عطارباشـی 

یـک دوچرخـه بیسـت داشـت. مـرا جلـو 

نشـاند و هـر غـروب تـا بهـداری  می 

می رفتیـم و برمی گشـتیم. همـه راه مـرا 

نصیحـت می کـرد.

 پیـاده می رفتیـم، زودتـر می رسـیدیم.

ی  ا بـر شـخصیتی کـه  و  م  ا حـتر ا

دوچرخـه اش قائـل بـود، مـرا متعجـب 

می کـرد. گاهـی سر مـی زدم بـه حیـاط 

شـاغلام. یـک جـوی آب از وسـطش رد 

می شـد و اشرف خانـم صبـح تـا شـب 

ها بیشـتر  بافـت. تابسـتان  سـبد می 

یـش ها   ر میوه هـا شـاغلام کنـا وقت 

 می خوابید.

یـک شـب چنـد جـوان کـه بزرگ تـر از 

مـا بودنـد، تخـت شـاغلام را بلنـد کـرده 

بودنـد و بـرده بودنـد وسـط میـدان 

صاحب الزمان(عج) گذاشته بودند. صبح 

کـه شـاغلام بیـدار شـده بـود، حکایتـی 

شـده بـود بـرای خـودش.

م  ا هرکـد یـه  محمد ن  ا میـد کسـبه 

. نی شـنید شـتند  ا د یتـی  حکا

من 
و زندگی

 تن آدمی شریف است به جان آدمیت

دانم اسم این را چه باید  نمی 

گذاشت؟ اینکه برخی ها گرفتار 

عناوین شده اند. تا دکتر و مهندس 

و عناوین حوزوی پیشوند اسمشان 

نباشد، جواب نمی دهند. حتی 

ــم ما خبرنگارها که  سراغ داری

ــراد از عناوینشان در  برخی اف

رسانه ناخوشنودند و پله بالاتر را 

طلب می کنند. دل خور می شوند 

اگر به آن عنوان و شأنی که برای 

خود قائل اند، خوانده نشوند. فقط در 

رسانه نیست؛ در جلسات هم برخی 

حساس اند. به یاد دارم در نشستی که 

برخی آقایان بودند و جلو هرکدام تابلویی 

از اسم و عنوانشان نوشته شده بود، یکی 

به تابلو جلوش نگاه کرد و کارگزار جلسه 

را صدا زد. دیدم که تابلو را برداشتند. با 

خود گفتم این جناب درگیر نام و عنوان 

نیست احتمالا، اما هنوز در ذهنم پرونده 

ماجرا را با تحسین نبسته بودم که دیدم 

تابلو به جای خود برگشت با یک تغییر! 

مهندس شده بود دکتر و جناب هم با 

لبخندی رضایتش را از این ماجرا اعلام 

فرمود. این ماجرا و ماجراهای پیش گفته 

مرا یاد خاطره ای متضاد انداخت از مردی 

که متفاوت زندگی می کرد. با آنکه فقیه بود 

و بارها شاگردان در درس خارج او نظرات 

دقیقش را در اصول و فقه دیده بودند،

یک بار که یکی از دوستان و شاگردان که 

کتاب صحافی می کرد و روی مجموعه آثار 

ایشان عنوان آیت ا... علی صفایی 

را چاپ کرده بود، متغیر شد و به او 

گفت:«چرا چنین کردی؟!» و مثال 

شگفتی زد. گفت:«گاهی دیده ای 

که لیوان چنان آماده لبریز شدن 

است که کافی است یک قطره در 

آن چکانده شود؟ تو چه می دانی 

وضع روحی یک انسان چگونه 

است و همین حرکت و اشاره تو با 

او چه می کند؟ شاید این نوشتن 

تو حکم همان قطره را برای لبریزی او 

داشته باشد. پس از این القاب به جا 

استفاده کنید!» قدیم ترها هم عناوین 

حرمت ویژه داشــت. به حراج گذاشته 

نمی شد و چنین راحت پیش اسم این 

و آن نمی نشست. افــراد هم خودشان 

بودند، با شخصیت حقیقی خویش. حاضر 

نمی شدند ذیل عنوان حقوقی شان تعریف 

واقع شخصیت حقیقی شان  شوند. به 

چنان کمال یافته و قامت رشید بود که 

جایگاه ها و عناوین کوچکشان می کرد.

فکر می کنم افرادی که به دنبال عنوان ها 

می دوند، به علت این است که در خویش 

احساس بزرگی نمی کنند و الا اگر بزرگ 

باشیم، چه فرقی می کند پیش از اسم 

ما چه بگذارند؟ کاش در رسانه ها فقط 

اسم افراد را می نوشتیم. شاید این باعث 

می شد افراد کمتر دچار کیش شخصیت 

شوند. این هم برای خودشان بهتر بود و 

هم برای جامعه.

کوچه  

 راننده ای که با خدا معامله کرد

 مدتی است که شماری از بانک ها ما مهاجران 

بانک محروم  افغانستانی را از خدمات موبایل 

اند. این کار در دنیای امروز که موبایل و  کرده 

اینترنت به جانمان بسته است و محروم بودن از 

خدمات موبایل بانک مصیبت است، باعث ایجاد 

مشکلاتی برای مهاجران افغانستانی مقیم ایران 

شده است. چند شب پیش درحالی که در خیابان 

بودم و پول نقد در جیب نداشتم، دست تکان دادم 

و یک پراید از آن ها که شیشه اش وقتی پایین 

می آید به آسانی بالا نمی رود، نگه داشت و سوار 

شدم. به راننده گفتم پول همراهم نیست و لطف 

کنید یک شماره کارت بدهید تا زنگ بزنم برایتان واریز 

کنند. راننده که مردی قدبلند با موهایی سیاه وسفید 

بود و احتمالا داشت دهه چهارم زندگی را تمام می کرد،

گفت بنویس. من هم نوشتم و پیامک کردم برای یکی از 

دوستان تا پرداخت کند. چون خودم نمی توانم با موبایلم 

پول جابه جا کنم!

شماره کارت به نام یک خانم بود. به راننده گفتم:

«خیلی از همسرتان حساب می برید که شماره کارت 

ایشان را می دهید.» راننده گفت نه، این طور نیست و 

شروع کرد به تعریف کردن:«این شماره کارت پیرزنی 

است که در همسایگی ما زندگی می کند. او کسی 

را ندارد و هر وقت مسافری دارم که پول نقد ندارد،

شماره کارت او را می دهم تا کمک ناچیزی کرده 

باشم. مدتی قبل مشکلی برایم پیش آمد. همان جا 

نذر کردم که اگر آن مشکل حل شد، تا شش ماه 

شماره کارت آن پیرزن را به مسافرانی بدهم که قصد 

دارند هزینه کرایه شان را کارت به کارت کنند. شش ماه تمام 

شد، اما من همچنان شماره کارت او را می دهم.»

وقتی به مقصد رسیدم، گفتم اجازه بدهید رسید واریز پول 

را نشانتان دهم. آقای راننده با لهجه مشهدی قشنگش 

«درسته، نِمِخه دِداش، مو با خدا معامله کردُم.» گفت:

روایت
 روز

  یازده شرکت بازاریابی غیر مجاز هرمی 
در استان های تهران، خراسان رضوی و گیلان پلمب شد.

طرح:رضا جنگی
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 بدان که جوانمردترین عیاران آن بود که او را از چند گونه هنر بود؛ یکی آنکه دلیر و 

مردانه بود و شکیبا به هر کاری و صادق الوعده و پاک عورت و پاک دل و به کس زیان 

نکند و زیان خویش از بهر سود دوستان خویش روا دارد و از اسیران دست بکشد و 

بر بیچارگان ببخشاید و بدان را از بدکردن بازدارد و راست گوید و راست شنود و داد 

از تن خود بدهد و بر آن سفره که نان خورده باشد، بد نکند و نیکی را بدی مکافات 

نکند و از زنان ننگ ندارد و بلا را راحت بیند.

قابوس نامه، عنصرالمعالی

مناجات و 
حکایات

 ناکام در ثبت نام!

اید جایی در آزمون  تصور کنید رفته 

استخدامی شرکت کنید. ساعت شروع 

آزمون ۱۰:۰۰ و پایان آن ۱۱:۰۰ اعلام شده 

نامه  است. ساعت ۱۰:۰۰ به شما پاسخ 

مــی دهــنــد و مــی گــویــنــد هــنــوز برگه 

سؤالات نیامده است. تا نزدیک ساعت 

۱۱:۰۰ منتظرید که برگه سؤالات برسد و 

با خودتان می گویید پس احتمالا آزمون از 

ساعت ۱۱:۰۰ شروع می شود و تا ساعت 

ما سر ساعت  مهلت بدهند، ا  ۱۲:۰۰

نامه ها را بالا بگیرید؛ ۱۱:۰۰ می گویند پاسخ 

بدون اینکه برگه سؤالات توزیع شده باشد! 

اولش فکر می کنید دارند شوخی می کنند، ولی 

نامه های خالی  بینید که خیر، پاسخ  بعد می 

جمع شد، آن هم بدون اینکه سؤالات توزیع 

شود. آن وقت برایتان این پرسش پیش می آید 

که پس این ظرفیت استخدامی نصیب چه کسی 

می شود؟!

باورکردنی نیست، ولی هفته پیش دقیقا این 

اتفاق در فروش خودرو پیش آمد. قرار بود از 

ساعت ۱۴:۰۰ سه شنبه هفته پیش سایت فروش 

سایپا برای ثبت نام دو محصول کوئیک آر پلاس 

اتوماتیک و شاهین فعال شود، ولی اختلال 

داشت و بالا نیامد و بعد دو روز اعلام شد:

«طرح فروش فوق العاده از بخش نامه مذکور 

پایان یافته است.»

خلاصه اینکه طرح فروش سایپا شروع نشده،

تمام شد و همین باعث دل خوری خیلی از 

کسانی شد که منتظر بودند ثبت نام کنند.

در این باره ذکر چند نکته ضروری است. اول 

اینکه یک جوری می گویید چرا سایت برای 

ثبت نام بالا نیامد، انگار مثلا اگر بالا 

می آمد و ثبت نام می کردید، بلافاصله 

آمــد و می گفتند: اســمــتــان درمــی 

ــن هــم خـــودرو شما. «بفرمایید، ای

مبارکتون باشه!»

ــت کــه در سایت  ــن در حــالــی اس ای

ــه چـــنـــدروز پیش  ــودرو ک ــ ــران خ ــ ای

ــام شـــد، شانس  ــج ــم ان ــام ه ــبــت ن ث

ایــکــس انــدازه  برنده شدن پژو ای ال 

یک به ۲هــزارو۸۳۸ بــود. یعنی از هر 

۲هزارو۸۳۸ نفر متقاضی فقط یک نفر شانس 

برنده شدن آن را داشت.

دوم اینکه ما مطمئنیم شما اگر خــودرو را 

تحویل هم می گرفتید، بعدا هزارتا عیب و 

ایراد از آن می گرفتید. مثلا می گفتید چرا 

این قدر بدنه اش ضعیف است؟ چرا موتورش 

با وزن خودرو هم خوانی ندارد؟ چرا شتابش 

کم است؟ چرا مصرفش زیاد است؟ چرا این 

خودرو صفر فلان جایش خِرخِر صدا می دهد؟ 

چرا اینجایش تقِ تقِ می کند؟ چرا آنجایش ترِترِ

 می کند؟!

سوم اینکه اصلا سایت خودشان است، دوست 

دارنــد اختلال داشته باشد. چطور شما به 

خودتان حق می دهید هــرروز موقع دیدن 

قیمت های مختلف اختلال عصبی پیدا کنید،

ولی به یک سایت حق نمی دهید در حد دو 

روز اختلال داشته باشد؟!

در پایان باید بگوییم از کجا معلوم که در همه 

این بازه زمانی سایت بالا نیامده است؟ شاید 

ساعت ۳:۰۰ تا ۴:۰۰ صبح بالا آمده باشد، ولی 

چون همه خواب بوده اند، کسی متوجه رفع 

اختلال نشده باشد.
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 جشنواره تئاتر فجر در ایستگاه هشتم
چهل ویکمین جشنواره تئاتر فجر در تهران با آثاری متنوع از سراسر کشور در حال برگزاری است. 

در مهم ترین رویداد تئاتر کشور که امروز هشتمین روزش را سپری می کند، رضا صابری با نمایش 

«ایرانیان»، محمد جهانپا با اثر «آهوان» و علی آزادنیا با تئاتر «یک آسمان، دو خورشید» از مشهد 

حضور دارند.

عکس: هادی زند| ایسنا

عکس روز

 سوت پایان زودهنگام
یادی از مهرداد میناوند که ۲ سال پیش در چنین روزی قربانی کرونا شد

آخرین روز دی سال۱۳۹۹؛ خبر کوتاه بود و ترسناک:

مهـرداد میناوند بـر اثر کرونـا به کما رفت. مـردم ایران 

از ایـن خـبر شـوکه شـدند، امـا هـواداران دل نگـران 

میناوند دو گروه بودند:دسته اول دهه شصتی هایی 

کـه او را نـه بـا ظاهـر غیرورزشـی سـال های اخیرش،

کـه بـا پیراهـن قرمـز پرسـپولیس و پس زمینـه سـبز 

زمیـن چمـن روی پوسـترهای روغنـی دکه هـا و جلد 

مجـلات بـه خاطـر می آوردنـد. جـوان خوش چهـره و 

تیزپایـی که علـی پروین در بدو ورود او به پرسـپولیس 

ادعـا کـرد کـه می شـود روی هـر دوپـای ایـن هافبک 

کنـاری حسـاب کرد.

دسـته دوم امـا نسـل جلوتـری بودنـد کـه او را در برنامه هـای 

اینترنتی ورزشی با علی انصاریان به یاد می آوردند؛ هنگامی 

کـه بازی هـای روز لیگ های داخلـی و خارجی را بـا اجرایی 

پرحـرارت و سرزنـده بررسـی می کردنـد و بیش از آنکـه او را به 

سـتاره ای فوتبالی بشناسـند، بـا خنده ها و شـیطنت هایش 

بـه یـاد می آوردنـد و البتـه عشـق بی قیدوشرطـش بـه تیـم 

قهرمانی   ۱۳۷۶ پرسـپولیس؛ هـمان تیمـی کـه در سـال

لیگ برتـر را بـا آن تجربـه کرد.

میناونـد از نوزده سـالگی به طـور جـدی وارد فوتبال شـد و از 

تیـم پـاس تهـران بـه لیگ برتـر آمـد. دوسـال بعد جـذب تیم 

پرسـپولیس شـد و در ۱۰۸بازی برای این تیم سیزده گل به 

ثمر رسـاند. زمانی که به عضویت تیم ملی فوتبال ایران 

درآمد، از هـمان ابتدا رؤیای حضور در جام جهانی را 

در سر داشت تا اینکه سال۱۹۹۸ درحالی که ۲۲سال 

داشت، به عنوان بازیکن ثابت تیم ملی عازم فرانسه 

شد و با درخشـش در این رقابت ها به چشم ایویتسا 

اوسـیم، مربـی باشـگاه اشـتورم گراتس اتریـش 

آمد و تا سـال۲۰۰۱ برای این باشگاه بازی 

کرد. می توانست قراردادش را تمدید 

کند، اما به پیشـنهاد باشگاه رویال 

شـارلروا راهـی بلژیـک شـد، امـا 

مصدومیت مجالی نداد و نتوانست 

بیشتر از دو بازی برای این تیم به 

زمیـن برود. به آسـیا برگشـت و به تیم الشـباب امارات 

ملحـق شـد، تـا اینکـه سـال۱۳۸۲ به ایران بازگشـت 

و درحالـی بـه تیـم محبوبش پرسـپولیس پیوسـت که 

اوضـاع نامسـاعدی از لحـاظ فنـی و مدیریتـی بـر آن 

حاکم بود. سـه سـال بعد، درحالی که سی ویک ساله 

شـده بود، تصمیم گرفت از فوتبال کناره بگیرد، اما در 

زمره اندک ورزشـکارانی قرار گرفت کـه دوری از زمین 

سـبز او را از خاطـر هوادارانـش نـبرد. او کـه در دوران 

ورزشـی اش سـابقه بـازی در لیـگ قهرمانـان اروپـا را 

داشـت، زمانـی با زیـدان و بکهام هم بازی شـد و لذت 

فوتبـال برابر تیم هـای مطرح جهـان مثل منچسـتریونایتد،

رئال مادرید، آرسنال، بارسلونا، والنسیا، لیورپول و بایرن مونیخ 

را تجربـه کـرده بـود، اما شـاید آن سـیزده گلی را که بـا پیراهن 

قرمز برای پرسـپولیس زده بود، بـا هیچ کدام از آن بازی های 

بین المللـی عوض نمی کرد. جوان اول فوتبال دهه۷۰ زمانی 

هـم که از زمیـن چمن فاصله گرفـت، چندبار خـود را در زمینه 

خوانندگـی محـک زد،البتـه خـوش صدایـی  میناونـد  ابتـدا 

با مداحـی هایش در اردوهـای تیم ملی اثبات شـده بود.

 همچنین آنچه او را با وجود سال ها فاصله از دنیای فوتبال در 

خاطر مردم زنده نگه داشـته بود، مدارای او بـا اهالی فوتبال 

بود. راه خودش را می رفت و مسیرش را از کنار قانون شکنی ها 

و مافیای جاری در پس پرده، کج می کرد. دوماهی 

از زادروز چهل وپنج سالگی اش گذشته بود که 

کرونا در ریه هاش تکثیر شد. یک هفته ای 

را مردانه جنگید. پزشـکان ابراز امیدواری 

کـرده بودند، امـا درنهایـت آمبولی ریه اش 

را از کار انداخـت. قلـب میلیون هـا هـوادار 

بـه قضـای الهـی تسـلیم شـد و در هشـتم 

بهمـن سـال۱۳۹۹ در کنـار جعفر 

کاشـانی و ابراهیـم آشـتیانی،

پیشکسوتان فوتبال پرسپولیس،

بـه آغـوش خـاک رفـت و در 
قطعه نام آوران بهشت زهرا(س)

 ماندگار شد.

۱بازی برای این تیم سیزده گل به 

 زمانی که به عضویت تیم ملی فوتبال ایران 

 از هـمان ابتدا رؤیای حضور در جام جهانی را 

۲۲ درحالی که ۲۲ درحالی که ۲۲سال  در سر داشت تا اینکه سال۱۹۹۸

 به عنوان بازیکن ثابت تیم ملی عازم فرانسه 

شد و با درخشـش در این رقابت ها به چشم ایویتسا 

 مربـی باشـگاه اشـتورم گراتس اتریـش 

 برای این باشگاه بازی 

 می توانست قراردادش را تمدید 

 اما به پیشـنهاد باشگاه رویال 

شـارلروا راهـی بلژیـک شـد، امـا 

مصدومیت مجالی نداد و نتوانست 

بیشتر از دو بازی برای این تیم به 

و مافیای جاری در پس پرده

از زادروز چهل وپنج سالگی اش گذشته بود که 

کرونا در ریه هاش تکثیر شد

را مردانه جنگید

کـرده بودند، امـا درنهایـت آمبولی ریه اش 

را از کار انداخـت

بـه قضـای الهـی تسـلیم شـد و در هشـتم 

بهمـن سـال

کاشـانی و ابراهیـم آشـتیانی

پیشکسوتان فوتبال پرسپولیس

بـه آغـوش خـاک رفـت و در 

قطعه نام آوران بهشت زهرا

 ماندگار شد
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